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 كتايون رياحى در چند نما 

1- آخرين بارى كه كتايون رياحى در صفحه تلويزيون ظاهر شد، در نقش 
«زليخا» در سريال يوسف پيامبر(س) چشم ها و ذهن ها را به خود معطوف 
ــتان  ــخصيت ويژه تاريخى و واقعى كه در قرآن به زيبايى داس كرد. ش
ــيده شده است. او تله ها، تلواسه ها، خوارى ها و  زندگى او به تصوير كش
رنج هاى يك زن را به نمايش گذاشت تا به عشق خود برسد. طبعا بازيگر 
اين نقش بايد واجد ويژگى هايى باشد تا بتواند اين شخصيت را بازى كند.

اما اگر پيشينه خانم رياحى را در بازيگرى به خاطر آوريم، نقش هايى كه 
پيش از آن بازى كرده، گواه اين مساله است كه به شخصيت هاى تخت 

و تك بعدى توانسته رنگ مايه خاكسترى بدهد.
به طور مثال ميهن مشرقى در فيلم «شام آخر» در نهايت مى توانست به 
زن«femme Fatal» تبديل شود كه نمونه هاى زيادش را درفيلم هاى 
نوآر آمريكايى ديده ايم؛ اما آنچه باعث شد ميهن مشرقى يك زن ايرانى 
شود كه با همه تابوهاى موجود در فرهنگش به دنبال تمناى عاشقانه اش 
ــود،  به ريزه كارى هايى  ــته ش ــت دخترش كش برود تا حدى كه به دس
ــرد. اگر به صحنه اى از  ــد كه بازيگر به آن نقش اضافه ك مربوط مى ش
فيلم كه شاهرخ فروتنيان در نقش پدر محمدرضا گلزار از خانم مشرقى 
ــتگارى مى كند،  توجه كرده باشيد. لحظه اى كه مى گويد عروس  خواس
من مى شى؟ حسى زنانه و توام با زندگى در چشمان مشرقى موج مى زند. 
به نظر نگارنده اين همان لحظاتى است كه يك بازيگر نما را از آن خود 
ــناخته نقش را پيش روى چشمان  مى كند. به عبارت دقيق تر ابعاد ناش
ــاگر مى گذارد. ضمن اينكه آيا بديلى براى اين نقش در سينماى  تماش

ايران سراغ داريم؟ 

2- نامه خداحافظى كتايون رياحى از سينما و تلويزيون حديث مفصلى 
است. در نامه اش اشاره كرده بود «در طول بيش از دودهه هرگز افتتاحيه 
ــتم نرسيد! و  ــنواره فجر را نديدم. كارت دعوت به دس و اختتاميه جش
ــتانم در امان بدار، خود با  ــر دوس خلاصه به قول ولتر؛ «خدايا مرا از ش
دشمنانم مى دانم چه كنم!» در مقطعى كه سينما را جايگاهى شايسته 
ــانه ملى (تلويزيون) پايگاهى شد تا مهرم را با  براى خود نمى ديدم، رس
مردم مهربان تقسيم كنم. و باز به قول حافظ؛ «كيمياى سعادت رفيق 
بود رفيق»؛ رفقايى كه همچنان هستند و من قدردانشان و آنان كه رفتند 
خدا به همراهشان. و اما اين همه تنهايى، بركت بود براى خلوت انس و 
اينكه؛ «يداالله فوق ايديهم»، كه ترجمه سينمايى آن مى شود: به راستى 

خدا بزرگ ترين كارگردان است.»
ــد از آن نامه فقط در فيلم « دعوت » حاتمى كيا بازى كرد. حال   بع
پرسش اين است، چرا سينماى ايران به نقطه اى رسيده كه حتى براى 
آدم هاى موثرش اعتبار  قايل نمى شود؟ آيا اين رشته همچنان سر دراز 
ــينما  ــا مجال و فرصتى باقى مى ماند كه كتايون رياحى به س دارد؟ آي

بازگردد؟ 

 
3- نهادهاى خيريه و نيكوكارى يكى از نهادهاى مدنى اند كه بايد درباره 
آن مفصل بحث كرد، اما پرسش اين است كه وقتى اين نهاد ها مشغول 
به كار مى شوند،  چرا در ساماندهى آن به جاى اينكه كمك رسان همديگر 
باشند، آن را رقيبى براى خود مى دانند. آيا فعاليت هاى بشردوستانه هم 
مجالى است براى رفاقت يا رقابت. چرا در اين مورد افراد كمتر وارد ماجرا 
مى شوند؟ پرسش اين است كسى مانند كتايون رياحى كه كار سينما را 
رها مى كند و علاقه مند به فعاليت هاى بشردوستانه است چرا بايد كنج 

عزلت بنشيند و خبرى از او نباشد؟ آيا كمك كردن كار بدى است؟

 
4- تحليل بازيگرى و پرداختن به كارنامه هنرى يك بازيگر چندان ساده 
نيست. آنچه در اين مسير كمتر در نظر گرفته مى شود جغرافيا و زمان 
انتخاب نقش هاست به طور مثال بازى رياحى در فيلم «پاييزان» در دهه اى 
كه چهره بازيگر نبايد در سينما روى نقطه فوكوس قرار مى گرفت، او با 
چشمان رنگى و آرامش نهفته در آن نقش چالش برانگيزى را ايفا كرد. 
به هر شكل، به نظر مى رسد كارى او بايد با توجه به بايدها و نبايدها در 

تاريخ سينماى ايران تحليل شود.  

نماى نزديك

 زنى براى همه فصول 

ــينماى ايران در دهه60 و سال هاى پس از پيروزى انقلاب  هرچند س
ــلامى براى بسيارى از تخصص ها و شاخه هاى هنرى تعاريفى جديد و  اس
ــينماى قبل از انقلاب تدوين كرد، اما  ــده در س متفاوت با الگوهاى باب ش
تكليفش با جايگاه و نوع حضور زن در فيلم ها مشخص و متناسب با واقعيت 

جارى در جامعه نبود. 
ــل از انقلاب، به  ــينماى قب ــع زن از حضور ابزارى افراطى در س در واق
ــيه اى - گاه همچون آكسسوار  حضورى بارى به هر جهت، خنثى و حاش
ــدن به تصويرى واقعى از حضور زن در  ــيد كه براى تبديل ش صحنه - رس

خانه، شهر، جامعه و... نياز به گذر چندين دهه داشت. 
ــدت  به عنوان يكى از بازيگران زنى كه كارنامه دوران بازيگرى اش به ش
متاثر از تغييروتحول در نگاه به قشر زنان در سينماى ايران است، مى توان 

از كتايون رياحى نام برد. 
رياحى با تكيه بر چهره معصوم و شكننده اش بازيگرى را در سال 66 با 
حضور در چند فيلم آغاز كرد كه مهم ترين آنها «پاييزان» رسول صدرعاملى 
ــن داوودى بود. فيلم با تكيه بر  با فيلمنامه اى از فريد مصطفوى و ابوالحس
يك مضمون دهه شصتى - مذمت مهاجرت - بيش از هرچيز حضور زن را 
در ترسيم تصويرى از كانون خانواده و لزوم حفظ آن خلاصه كرد و كمتر 
به روانشناسى و آشفتگى هاى روحى زنى پرداخت كه در آستانه ترك شدن 
از سوى شوهرش قرار داشت.  نوع نقش آفرينى رياحى در اين تجربه هاى 
آغازين و بالطبع فيزيك و ظاهر اين بازيگر باعث شد او به نوعى در نقش زن 
چشم روشن معصوم، انعطاف پذير و گاه آسيب ديده متوقف  شده و به واسطه 
همين توقف، تبديل به تصويرى از كليشه زن دهه شصتى سينماى ايران 
شود كه مهم ترين ويژگى اش سكوت، سكون، صبر، مظلوميت و دنباله روى 
از مرد بود. «كشتى آنجليكا» محمد بزرگ نيا و «آپارتمان شماره13» يداالله 
صمدى از برجسته ترين فيلم هاى اين بازيگر در دهه60 محسوب مى شوند 
كه كمابيش بر اساس همان الگو پيش مى رفتند.  تثبيت اين كاراكتر در 
ــطه نقش آفرينى هاى اين بازيگر زن در سريال ها ادامه  تلويزيون نيز به واس
ــط زوايايى ناديده از حضور زن منفعل در چنبره  پيدا كرد كه به نوعى بس
ــمند و دراماتيزه شدن بود. همين  ــرايط و تلاش هاى جزيى براى كنش ش
تلاش هاى جزيى براى فرار از يك تصوير تخت و كليشه اى بود كه زن شهيد 
مجموعه «همسايه ها» يا عروس نازاى مجموعه «پدرسالار» اكبر خواجويى را 
دوست داشتنى و تبديل به الگويى از نمونه هاى مشابه واقعى كرد چراكه در 
بازآفرينى اين كاراكترها ويژگى هاى نقش، چهره و نوع بازى رياحى پيوندى 

خوشايند با يكديگر برقرار كردند و او را در ذهن نگه داشتند. 
ــن فتحى، «روزهاى زندگى»  مجموعه هاى «پهلوانان نمى ميرند» حس
ــلطانى ديگر آثارى بودند كه  ــعيد س ــيروس مقدم و «پس از باران» س س
به تدريج چهره بازيگرى رياحى را متناسب با تغييراتى كه دهه70 در نوع 
نگاه به زن در جامعه و به تبع آن در سينما و تلويزيون به وجودآمد، به روز، 
ــى و قابل باور كردند. كاراكتر رياحى در «پس از باران» علاوه بر اينكه  واقع
ــت، در عين  ــه اى يك زن ارباب منفى و تخت فاصله داش از الگوى كليش

حال دليلى دراماتيك براى انفعال خود داشت كه ناشى از قرارگرفتن بين 
شوهر و برادر (دو حس و عشق متفاوت) بود نه حركت بر مسير يك تيپ 

تخت و تكرارى. 
ــمپاتيك  ظرافت هاى بازيگرى رياحى به تدريج مكمل چهره گرم و س
ــد تا با فاصله گرفتن از چهره زنان معصوم، ساكت و منفعل به يكباره  او ش
پوسته اى ضخيم را در روند خلق كاراكترهاى زن ايرانى و البته تجربه هاى 

بازيگرى خود بشكافد و در دهه80 نقش هايى تاثيرگذار ايفا كند. 
ــام آخر» فريدون  ــون رياحى در فيلم «ش ــورانه كتاي نقش آفرينى جس
جيرانى مصداق همين پوست اندازى بود؛ نقشى كه هم به لحاظ نوع نگاه به 
كاراكتر زن- مادر واجد تازگى و جسارت بود هم به جهت نوع حضور رياحى 
ــبتى متعادل از اغواگرى  ــايند از وقار و جذابيت را با نس كه تركيبى خوش
تركيب كرد و حاصل اين تركيب جذاب، عشقى نامتعارف و خارج از عرف 

بود كه منجر به قتل مادر به دست دخترى شد كه يك بيمار عشق بود. 
برهم زدن الگوهاى رايج حضور زن در سينماى ايران به سبك و سياق 
ــعى  ــون رياحى و به مدد نقش آفرينى او در قالب كاراكترهايى كه س كتاي
مى كردند مستقل و پيشرو باشند، با دوزى متعادل پيش رفت و در همين 

دهه منجر به آفرينش يك كاراكتر تاثيرگذار ديگر شد. 
خانم وكيل فيلم «اين زن حرف نمى زند» احمد امينى در كشمكش با 
موكل جوان خود كه مرتكب قتل شده بود، به نوعى درگير تضادهاى درونى 
ــاس شگردهاى  ــت كه بر اس به عنوان يك زن- مادر مطلقه بود. اين درس
دراماتيزه كردن همواره نياز دراماتيك قهرمان براى حل يك پرونده با انگيزه 
ــان همسو مى شود، اما همين پرداخت آشنا در  درونى او به عنوان يك انس
ــتقل و  فيلم با تكيه بر ظرافت هاى بازى رياحى تصوير توامان يك زن مس
ــكننده را كه براى اثبات حضور خود به عنوان يك زن- مادر در جامعه  ش
مردانه تلاش مى كرد، در ذهن مخاطب ثبت كرد.  «تارا و تب توت فرنگى» 
سعيد سهيلى با روايتى تودرتو و سردرگم در ترسيم بخش هايى از زندگى 
ــس از آن «دعوت» ابراهيم حاتمى كيا، كارنامه  ــى و پ يك زن مبارز سياس

بازيگرى كتايون رياحى در دهه80 سينماى ايران را كامل كردند. 
ــاى فيلم اجتماعى  ــى از اپيزوده ــك رياحى در يك ــت دراماتي موقعي
ــود، به نوعى  ــا به عنوان يك دكتر زنان كه نمى تواند بچه دار ش حاتمى كي
همان وجهه مستقل و آسيب پذير زن شهرى امروزى را در چنبره شرايط 
ــته مى كرد. نكته مهم ديگر اينكه همچنان شكنندگى و  اجتماعى برجس
آسيب پذيرى اين كاراكتر نه با تكيه بر ضعف مستقيم بيرونى بلكه با تصميم 
انتحارى كاراكتر و بازى ظريف و شكنندگى باورپذير اين بازيگر ثبت شد 

كه تصويرى خاص بود. 
ــب دهم» و  ــه مجموعه «ش ــه80 با نقش آفرينى در س ــى در ده رياح
ــى» حسن فتحى و «يوسف پيامبر» فرج االله سلحشور  «روشن تر از خاموش
ــا از آن پس تا امروز نقش خود  ــه حضور تلويزيونى خود نيز پايان داد ت ب
ــنا در فعاليت هاى اجتماعى و عام المنفعه  را به عنوان بازيگرى چهره و آش
ــتقيم با مردمان سرزمينش ادامه دهد.  نقش هايى كه او تا  در ارتباط مس
امروز ايفا كرده مصداق بيرونى سير تغيير و تحول در نگاه به كاراكتر زن در 
سينما و تلويزيون محسوب مى شوند. در نهايت كاراكتر زليخا كه از معدود 
ــمند در ترسيم چهره يك زن  ــخصيت هاى زن كهن، تاثيرگذار و كنش ش
عاشق محسوب مى شود، اين دفتر را مى بندد تا شايد روزى نقشى كه قطعا 
بايد در روند تغيير و تحولات بازيگرى رياحى و حضور كاراكترهاى زن در 

سينما و تلويزيون امروز باشد، اين دفتر را دوباره باز كند. 

عمق ميدان

پيـش از انجام اين گفت وگـو، هيچ وقت با كتايـون رياحى از نزديك 
روبه رو نشده بودم اما طبيعتا آشنايى ام با او از سينما شروع شد. فيلم 
جنجالى «پاييزان» و حضورش در آن فيلم، حسى عجيب را در من زنده 
كرد. در آن زمان كه سـينماى ايران با انواع و اقسام محدوديت ها براى 
حضور زن دست و پنجه نرم مى كرد،  ديدن چهره اى سمپات و مهربان، 
چشمان آرام و نگاه عميق يك زن توجهم را جلب كرد. همان موقع در 
ذهنم جاخوش كرد،  رهايش نكردم و پيگير كارهايش شـدم. به مرور 
برايم جذاب تر شد. مجموعه تلويزيونى «شب دهم» و همين طور«پس از 
باران» و «پدرسالار»، فيلم سينمايى «اين زن حرف نمى زند» و... احترامم 
را نسبت به او مضاعف كرد. در فيلم «شام آخر» زنى توانا و درعين حال 
تحصيلكرده را به تصوير كشيد كه «عاشق شدن» و «عاشق بودن» حق 
اوسـت و انصافا  بازى درخشـانى در آن فيلم كرد. اما متاسـفانه كمتر 
در صحنه سـينما حضور داشت. نقش «زليخا» در مجموعه تلويزيونى 
حضرت يوسـف(س) با بـازى كتايون رياحى حرفى زيـاد براى گفتن 
داشـت. جدا از اينكه كليت مجموعه را نشانه بگيرم و تحليل كنم، با 
نقش آن شخصيت زن تاريخى و واقعى،  خيلى تلاش كرد نشان دهد كه 
هميشـه و در هر زمان عشق واقعى پيروز است و اين عشق در دنياى 
امروزى همچنان كاركرد دارد و با همان عشق مى توان بت هاى پوشالى 
بى عدالتى و زياده خواهى ها را در هم شكسـت. اما بعد از بازى در فيلم 
«دعوت» ناگهان در يك حركت غيرقابل پيش بينى با انتشـار نامه اى از 
دنياى سـينما و تلويزيون خداحافظى كـرد. چرايى اش مفصل بود كه 
سعى كردم به مرور به پاسخ آن برسم. كتايون رياحى، خانواده هنرمند 
و فعالى نيز دارد. عليرضا رياحى،  جوان خوش چهره فيلم «ردپاى گرگ» 
و كامران رياحى،  رياضيدان،  فيزيكدان و مخترع، دو برادر او هسـتند. 
ضمن اينكه پوريا رحيميان،  فرزند او نيز آهنگسـاز است. رياحى سال 
گذشته با سفر به كشور قحطى زده سومالى روى ديگر چهره اش را كه 
حركتى بشردوستانه بود نشان داد. بعد از آن سفر، بنياد نيكوكارى خود 
را بـا عنوان «كمك» (كيش مهر كتايـون) در جزيره كيش افتتاح كرد. 
مايه خوشحالى است كه بانوان سرزمينمان بدون چشمداشت و توقعى 
وظيفه انسانى خود را به نحو احسن انجام مى دهند؛  قصد مقايسه ندارم 
ولى با تضمين گرفتن از اين شـاه بيت حافظ شيرازى «سال ها دل طلب 
جـام جم از ما مى كرد / و آنچه خود داشـت ز بيگانه تمنا مى كرد،» آيا 
آنقدر كه با فعاليت هاى بشردوسـتانه آنجلينا جولى آشـنايى داريم و 
پيگيرش هسـتيم، از فعاليت هاى كتايون رياحى هم باخبريم؟! با اين 
نگاه چندى پيش در دفتركارش، با زنى روبه رو شـدم كه درخشندگى 
رنگ سبز براى او فقط در آن رنگ خلاصه نمى شد،  بلكه گواهى زندگى، 
فكر و انديشه او هم بود. روبه رويش نشستم و ساعت ها درباره مسايل 
مختلف با هم صحبت كرديم؛  از معضلات و مشكلات گريبانگير جامعه 
گرفته تـا اميد، زندگى، دگر دوسـتى، نقش تاثيرگـذار هنرمند روى 
مـردم و البته بازى هاى ماندگار او در سـينما و تلويزيون. حال چكيده 

صحبت هايمان پيش روى شماست. 

مدت هاسـت از شـما خبـرى نداريـم. چـرا شـاهد انعـكاس  �
فعاليت هايتان در رسانه ها نيستيم؟ 

بيشتر اوقات با اين سوال مواجه مى شوم كه چرا مصاحبه نمى كنم. 
ــد، خوانندگان  ــات روزنامه ها مقدس ان ــم از نظر من صفح ــد بگوي باي
باارزش ترين چيزى كه دارند يعنى زمان را صرف اين صفحات مى كنند. 
ــر  ــانه هايى كه منتش ــواى آنچه در مطبوعات و چنين رس وزن و محت
ــود بايد پاسخگوى زمان باارزشى كه خواننده صرف مطالعه آنها  مى ش
مى كند، باشد. بنابراين بهتر است كسى كه مصاحبه مى كند واقعا  حرفى 
براى گفتن داشته باشد. از طرف ديگر اربابان رسانه هم بايد به اين نكته 
توجه ويژه داشته باشند كه با شناخت ابعاد گسترده مسووليت خود هر 
حرف يا مطلبى را منتشر نكنند و اين مسووليت را با آزادى مطبوعات 
اشتباه نگيرند. براى مثال چرا بايد خبرنگارى حرف هاى پيش پاافتاده 
ــر كند و اشاعه دهد كه با اين كار  ــى را منتش و حتى گاه بى ادبانه كس
ناآگاهانه آب به آسياب دشمنان ريخته شود؟ ممكن است فردى از روى 
ــد، ولى شما خبرنگار حرفه اى و آگاه چرا  بى توجهى حرفى را زده باش
بايد آن حرف هاى نسنجيده را منتشر كنيد؟ و افكار عمومى به سمتى 
هدايت شود كه حاصلى ندارد. مگر اينكه رسانه اى اساسا  چنين قصدى 
داشته باشد. چقدر خوب است كه همه ما مسووليت خود را درك كنيم 

و دقت بيشترى در كارها و رفتارمان داشته باشيم. 
در مورد برخى مسايل به شما حق مى دهم. اما واقعيت اين است  �

كه مدت هاست درباره شما كنجكاويم كه مشغول چه كارى هستيد 
و هنرمندى كه در اوج محبوبيت صحنه را ترك كرد، در كنج عزلت 

چه مى كند؟ 
 نمى دانم چرا چنين تصويرى وجود دارد كه زندگى من كنج عزلت 
است. من هم مثل ساير هموطنانم فعاليت هاى اجتماعى و خانوادگى ام 
ــعى در تحقق آرمان هايى هستم كه سال ها در فكر و  را دارم و امروز س

ذهنم بودند. 
باخبر شـدم كمتر از يك سال اسـت بنياد نيكوكارى را به ثبت  �

رسـانديد، اما از جزييات آن زياد نمى دانم. تمركز بنياد نيكوكارى 
«كمك» روى چه مسايلى است؟ 

جامعه هدف بنياد «كمك»، كودكان نيازمند جراحى كاشت حلزونى 
گوش هستند كه اين كودكان، ناشنواى مادرزاد هستند. 

چطور شـد به سـمت فعاليت هاى بشردوسـتانه گرايش پيدا  �
كرديد؟ 

 (كمى مكث مى كند) گرايش به كمك كردن هميشه در من بوده. 
از اين بابت خوشحالم،  اما خوشحال نيستم در جهانى زندگى مى كنيم 
كه تا اين اندازه، انسانِ نيازمند كمك وجود دارد. امروز جامعه ما بيش از 
هر زمان نياز دارد كه مفهوم واقعى كمك بشردوستانه و كمك به همنوع 
را يك بار ديگر مرور كند. فرهنگسازى در راستاى كمك و نيكوكارى از 
ضروريات همه جوامع بشرى از جمله جامعه ما ست كه در غالب موارد 
كمك و نيكوكارى نيازمندان را به سمت وسوى وابستگى و نيازمندى 
ــى از آفات روش هاى كنونى  ــتر هدايت مى كند. «گدا پرورى» يك بيش
كمك هاى بشردوستانه است كه اين سياست متاسفانه از سوى غالب 
ارگان ها و نهادهاى رسمى و مردمى به صورت ناآگاهانه دنبال مى شود. 
برداشت و تعريف از اين نوع كمك ها و نيكوكارى ايجاد فضا و ابزار براى 
ــازى است تا بتوانند به وسيله آن، توانمندى و خودكفايى را  توانمند س
ــه بياموزند و به كمك خدا روزى خود را عضوى از اعضاى  براى هميش
ــعار نيست،  انديشه هاى شايسته انسانى  بنياد «كمك» ببينند. اينها ش

است. 
خب اين هم از عجايب روزگار ماست كه مى خواهيم درباره كمك  �

به ديگران صحبت كنيم، شعارزدگى تعبير مى شود! 
با شما موافقم. جاى تاسف است كه در دنيايى زندگى مى كنيم كه 
گفتن برخى حقايق و احساسات درونى مان مى تواند رياكارانه و شعارى 
ــاب بيايد. هرچند نمى توان كاربرد و گسترش ريا در جامعه را  به حس
ــفانه اين معضل تسرى پيدا كرده. من واقعا  نگران  كتمان كرد و متاس

نسل آينده فرزندانمان هستم. 
برخى ها معتقدند كه به قول معروف امروزه رياكارى مد شده!  �

بدترين آفت انسان اين است كه خودش را پشت نقاب پنهان كند 
كه كم كم خود واقعى اش گم مى شود كه در چنين وضعيتى با انسان 
و انسانيت گمشده مواجه مى شويم. اين مشكل، جايى به فاجعه تبديل 
مى شود كه اين رفتارها خواسته يا ناخواسته به فرزندانمان و نسل بعدى 
ــاكارى وارد زندگى ما  ــود. يعنى در واقع ري ــوزش داده و منتقل ش آم
مى شود. اما با اين حال صداقت در كلامتان را درك مى كنم و به سوال 
شما پاسخ مى دهم. هميشه دوست داشته و دارم در خدمت خدا باشم و 
دعا مى كنم من را در مسير درست هدايت كند و خوشبختانه در نهايت 
ناباورى اتفاقات خودبه خودى پيش مى آيد. من فقط اطاعت مى كنم و 
مى گويم «چشم». بنابراين نمى خواهم وارد مسايل نمايشى شوم. با اين 
نگاه، بنياد «كمك» در مسيرى قرار گرفت كه هرچه جلوتر مى رود من 
را با مفاهيم شگفت انگيزى آشنا مى كند. از جمله اينكه چقدر جامعه 
ــنوايان، جامعه مظلومى هستند. داستان قبول كاشت حلزونى در  ناش
بنياد «كمك» از دخترى به نام پروانه شروع شد. ما در روستايى در حال 
كمك رسانى بوديم. با خانواده اى آشنا شديم كه از چهار فرزند سه تاى 
آنها ناشنوا بودند. اين بچه ها با وجود جنوبى بودن و رنگ پوست تيره شان 
چشمانى روشن داشتند. بعدا  در تحقيقات متوجه شديم كه اين ويژگى 
نوع نادر از «سندرم واردن برگ» است كه از علايم آن چشمان سبز و آبى 
شيشه اى است. وقتى پيشنهاد كاشت حلزونى از بهزيستى به ما داده 
شد،  فكر كردم آشنايى ما با پروانه بى دليل نبوده واين پيام را پيش از 
بهزيستى، پروانه با چشمانش و تمناى نگاهش به من داده بود. احساس 

كردم در مسير درستى در حال حركتم و بايد به پيش بروم. 
پس مى توان گفت به اين مسير هدايت شديد؟  �

هدايت شدن من در اين راه بحثى كاملا شخصى است اما معضلات 
جامعه انگيزه و وظيفه انسانى من است. هدفم برايم كاملا روشن است 
و چگونگى رسيدن به آن مثل اين شعر زيباست كه مى گويد: تو پاى 
ــود راه بگويدت كه چون بايد رفت. در  ــه راه در نه و هيچ مپرس / خ ب
اين مورد هيچ چيزى را از قبل برنامه ريزى نكرده بودم. به قولى افتادم 
وسط ماجرايى كه به نظرم از الطاف خداوند است. متاسفانه افراد ناشنوا 
ــوادآموزى ندارند. در نتيجه منبع اطلاعات  در مناطق محروم امكان س
ــت و برقرارى ارتباط با ديگران برايشان ممكن  ــان تهى اس و كلماتش
نيست. اكنون من در خدمت كسانى هستم كه نمى شنوند و نمى توانند 

حرف هايشان را بزنند. مى خواهم پژواك سكوت آنها باشم. 
سـفرتان به سـومالى و كمك به قحطى زدگان هم ادامه همين  �

حركت بود؟ 
ــروعى دوباره بود. اين امر باعث شد  ــايد بهتر باشد بگويم كه ش ش

تصميمات جدى و عملى براى كارهاى نيكوكارانه ام بگيرم. 
چطور؟  �

 سومالى يك پيام بود و من آن پيام را دريافت كردم. وارد آن مسير 
شدم تا امروز كه اينجا در بنياد «كمك» نشسته ايم. 

چرا اين قرعه به نام شما افتاد؟  �
پاسخ انتظارم بود و سعادتى كه نصيبم شد. 

همين جا برايم سوالى پيش آمد. شما ظاهرى آرام و مهربان داريد  �
و به نظر نمى رسـد كه ماجراجو باشيد. چطور اين مساله را توجيه 

مى كنيد؟ 
 (مى خندد) برعكس ظاهرم كه آرام به نظر مى آيم بسيار ماجراجو 
هستم. نوع زندگى هر كس، كيش شخصيت او را گواهى مى دهد. رفتنم 
ــد. مدتى بعد از برگشتن به اين  به آفريقا نقطه عطفى در زندگى ام ش
نتيجه رسيدم كه بايد كارى را شروع كنم. البته شرايط اجتماعى هم 
در اين تصميم دخيل بود. همه ما در شرايط بحرانى به سر مى برديم؛ 
ــترين فشار را بر اقشار  محاصره اقتصادى،  تحريم و تنگناهايى كه بيش
متوسط و ضعيف جامعه تحميل مى كرد. بنابراين فكر كردم بايد حركتى 
كنم تا بركتى نصيب همه شود. دوست نداشتم فقط نظاره گر باشم. پس 
دست به كار شدم و تا آنجا كه كارى از دستم برآيد خود را موظف به 

انجام آن مى دانم. 
 در سومالى برشما چه گذشت كه از آن به عنوان شروعى دوباره  �

ياد مى كنيد؟ 
ــه روز برگردم،  ولى تقريبا سه  فقط اين را بگويم؛ قرار بود بعد از س

هفته ماندم! 
شما كه براى گردش نرفته بوديد، درآنجا قحطى بود و خشونت  �

پنهان و آشكار عليه انسان ها. چطور دوام آورديد؟! 
همين طور است. شرايط جغرافيايى و اجتماعى خشن و بى رحمى 
ــده بوديم تا كمپ «داداب» سه ساعت راه  ــتقر ش بود. از جايى كه مس
ــين هاى بدون كمك فنر  بود. نيمى از راه را در جاده هاى خاكى با ماش
ــاس مى كردم جاى مغز و  ــدن احس در حركت بوديم. بعد از پياده ش
ــده! طبيعت خشن آفريقا هم به هيچ وجه جاى شوخى  قلبم عوض ش
ــت. گروه «الشباب» هم دنبال ما بودند، چون در بيابان  باقى نمى گذاش
ــدن نداشتيم. گاهى با بى سيم  حركت مى كرديم جايى براى پنهان ش
به ما اطلاع مى دادند كه گروه «الشباب» از مسير مقابل به سمت ما در 

حركت هستند. 
چطور از حمله گروه الشباب در امان مانديد؟  �

به طرز معجزه آسايى همه چيز براى ما هموار مى شد. در همان زمان 

ــا» بوديم چندين آدم ربايى اتفاق افتاده بود. در  ــهر «گاريس كه ما در ش
ــان ديگرى از جاهاى مختلف آمده بودند و اجازه ديدار  آن زمان ايراني
ــديم. گروه ديگرى  ــتند، اما ما داخل كمپ ش از كمپ «داداب» را نداش
ــيدم مگر براى رفتن به  از خبرنگاران هم منتظر مجوز بودند، مى پرس
ــت؟! جاهايى  رفتيم كه بسيارى از گرو ه ها جرات  كمپ مجوز لازم اس
رفتن به آن مكان ها را نداشتند. بيمارى هاى عجيب وغريبى هم شايع 
بود. به ياد مى آورم براى رساندن آذوقه به منطقه دورافتاده اى رفتيم و 
ــتى برسانيم. با  خيلى زمان برد تا به قحطى زدگان آذوقه و مواد بهداش
اينكه مردم گرسنه بودند اما متمدنانه رفتار مى كردند و از اصول اخلاقى 
ــتادند و آذوقه ها را به  پيروى مى كردند. همه به ترتيب در صف مى ايس
مساوات ميانشان تقسيم مى كرديم. همان زمان متوجه زنى جوان و زيبا 
شدم كه به شدت لاغر بود به حدى كه نمى توانم اين لاغرى را توصيف 
كنم. كنار بچه اش در گوشه اى ايستاده بود. حال خوبى هم نداشت ولى 
ــتم كه به اول صف بيايد اما ديگران  ــد. از او مى خواس وارد صف نمى ش
ــتم او را وارد صف كنم ديدم جمعيت به  اجازه نمى دادند. وقتى خواس
من اعتراض كرد. زمانى كه دست اين زن را گرفتم متوجه زخمى روى 
دستش شدم. از همراهانم خواستم براى زخمش دارويى بدهند. به من 
گفتند به آن زن نزديك نشوم. با تعجب پرسيدم چرا؟ گفتند، او جذام 
ــنيدن نام اين بيمارى شوكه شدم. چون قبل از آن زن را در  دارد! با ش

ــالم به در بردم كه  ــفر از بلاهايى جان س آغوش گرفته بودم. در اين س
باوركردنى نيست. 

در آفريقا با چه اتفاقاتى مواجه شديد؟  �
در آفريقا انسان متوجه مى شود در مقابل عظمت طبيعت و بزرگى 
روحى آدم هايى كه در آنجا هستند كم مى آورد. ما واقعا معناى واقعى 
گرسنگى را نمى دانيم. بيشترين چيزى كه از گرسنگى مى دانيم، زمانى 
ــت كه روزه مى گيريم. اما گرسنگى و تشنگى در آنجا جورى ديگر  اس
است. مردم آنجا گاهى بعد از دو هفته تازه غذا مى خورند! انگار طبيعت، 
بدن آنها را مقاوم كرده. در حالى كه خوردن و آشاميدن، بخش بزرگى 
از زندگى ما را تشكيل مى دهند و چه بخواهيم و چه نخواهيم نتيجه 
ــرف تهيه خورد و خوراك  ــى از فعاليت ها و كارهاى روزانه ما ص بخش
ــراى يك هفته از  ــم درك كنيم،  اگر اين بخش ب ــود. نمى تواني مى ش
زندگى مان حذف شود،  چه مى شود. منظورم اين است كه آنجا متوجه 
مى شويم از زندگى چيزى نمى دانيم و اصلا نمى توانيم بفهميم گرسنگى 
ــه هفته راه  ــوردن يعنى چه؟ آنها دو، س ــى چه؟ چند روز غذانخ يعن
مى رفتند و تازه وقتى به غذا مى رسيدند، به غذا به معناى واقعى دست 
نمى يافتند! غذاى آنها مقدارى پودر است كه با آب مخلوط مى شود تا 
ــرى املاح و ويتامين به بدنشان برسد. اين است كمك هايى كه  يكس
برايشان فرستاده مى شود و گرسنگى واقعى چيزى وراى دل ضعفه است! 

با اين حال چرا دوست داشتيد آنجا بمانيد؟  �
اصلا دلم نمى خواست برگردم. حتما مى دانيد كنيا هم كشورى فقير 
است. آنجا رفته بوديم، چون مى خواستيم تانكرهاى آبى را كه سفارش 
ــى كرديم كه  داده بوديم نصب كنيم. در اين فاصله به جاهايى سركش
يكى از آنها پرورشگاه «ماماهانى» بود كه بچه ها را نگهدارى مى كردند. 
در آنجا به شكل حيرت انگيزى مارى آنتوانت را درك كردم. به همراهم 
تذكر مى دادم كه چرا لباس هاى اين بچه ها اينقدر نامرتب و كثيف اند 
ــت كنيد كه برايشان ماشين لباسشويى و يخچال  و مى گفتم يادداش
بگيريم. افراد محلى كه ما را براى بازديد برده بودند همينطور با تعجب به 
ما نگاه مى كردند و برايم توضيح دادند كه در آفريقا كسى يخچال ندارد! 
ــت  چون چيزى ندارد كه بخواهد در آن بگذارد. آب براى خوردن نيس
و ماشين لباسشويى بدون آب كار نمى كند! حالا چنين كشور فقيرى 
از آوارگان سوماليايى پذيرايى مى كرد! شما فكر مى كنيد با اين ابعاد و 
ــانى وقتى برخورد مى كنيد از شما چه چيزى  اندازه هاى روحى و انس
ــيد تا به لحاظ روحى برگردم. بخشى از  مى ماند؟ يك سال طول كش
من براى هميشه در آفريقا جا ماند. در آفريقا متوجه شدم دنياى كنونى 
با اين همه پيشرفت علم، دانش و تكنولوژى، مى تواند آفريقا را يكپارچه 

سبز كند. چرا اين اتفاق نمى افتد؟ سوالى است بى پاسخ. 
بـه قول ارنسـت همينگـوى در «برف هاى كليمانجـارو» دليل  �

نمى شـود وقتى با هواپيمـا به جاى حيوانات سـفر مى كنيم حتما  
انسان هاى متمدنى شديم. 

ــراض دارم. چون گاهى اوقات  بله. به همين دليل به همه چيز اعت
متاسفانه به نظر مى رسد انسان، هنوز وارد مسير انسانيت نشده است. 

آنجلينا جولى هم چنين حركات بشردوستانه اى انجام مى دهد،  �
كه البته ما در ايران از كارهاى او بيشتر از شما باخبريم! 

كارهاى انسان دوستانه خانم جولى برايم بسيار قابل احترام است. 
من به وضع انسانى اين ماجرا توجه مى كنم و اينكه تا چه حد مى تواند 
تاثيرگذار و مروج انسانيت باشد. مهم نيست كه چه مقدار از اين حركت 
تبليغاتى يا بشردوستانه است. به جاى قضاوت ياد بگيريم كه مى شود 
ــده  ــخصيتى شناخته ش چنين كارهايى را هم انجام داد و به عنوان ش
تاثيرات زيباى انسانى به جاى گذاشت. يك عكس هم از ايشان دارم كه 
عاشق اين عكس هستم. عكسى كه در آن استخوان هاى خودش مانند 

بچه سياهپوستى كه در آغوش گرفته بيرون زده. 
البته اين نوع كارهاى بشردوستانه هم قواعد و مناسبات خاصى  �

دارد كه چون در اين مورد اطلاع رسانى نمى شود،  چندان براى مردم 
و حتى متوليانش شناخته شده نيست. 

كمك و نيكوكارى زيباترين بهانه براى اتحاد مردمى و انسانى است. 
چند وقت پيش يكى از زيباترين روزهاى زندگى ام را تجربه كردم؛ وقتى 
ــراى ضبط فيلم «پيام كمك» عده زيادى از همكاران عزيزم با صفا و  ب
صميميت مثل فرشته هايى زيبا به كمك بنياد «كمك» آمدند. آن روز را 

مديون پيام ايرايى هستم. 
همسـرتان چقدر در فعاليت هاى بشردوستانه با شما همكارى  �

دارد؟ 
اگر بخشى از حمايت هاى ايشان نبود، نمى توانستم با اين فراغ بال 
كارهايى را كه آرزو داشته ام، انجام بدهم. در اين زمينه انسان بى نظيرى 

است و دل بزرگى دارد. 
غير از اين مساله، قبول داريد فعاليت هاى هنرى تان اين فضا را  �

براى شما هموار كرده است؟ 
مسلم است. گويى راه طى شده در دنياى هنر و بازيگرى و مِهر مردم 
مهربان كشورمان نسبت به من مسيرى بوده كه مرا به اكنونم هدايت 

كرده است. 
شما در صحبت هايتان به مباحث مهمى اشاره كرديد كه كمتر به  �

آن پرداخته مى شود. با اين نگاه آيا معتقد هستيد مشكلات امروزى 
جامعه ما بيش از هر چيزى فرهنگى است و براى رفع اين معضلات 

نقش هنرمندان و فرهيختگان مهم تر و موثرتر است؟ 
قطعا. مشروط بر اينكه همگان اراده كنند تا اين اتفاق بيفتد. در اين 
راه هنرمندان،  نامداران و فرهيختگان، پيشقراول هستند. يكى از دلايلى 
كه ما به اين ورطه افتاده ايم اين است كه اجازه داده ايم ديگران به جاى 
ما فكر كنند. ما از تفكرمان كمترين استفاده را كرده ايم و به همين بهانه 

بعد از هر اتفاق ناخوشايندى، تقصير را به گردن ديگران انداخته ايم. 
شـايد به دليل نوع تربيتمـان ناخودآگاه خودمـان را مصون از  �

اشتباه مى دانيم و مسووليت پذير هم نيستيم؟ 
ــت وقتى به خودمان زحمت تفكر نمى دهيم، در وجود  طبيعى اس
ديگران به دنبال مقصر مى گرديم. جريان تفكر در انسان ها به يكديگر 
ــت. گاهى حتى از تبادل افكار و گفت وگو گذر مى كند و به  متصل اس
خرد جمعى مبدل مى شود. اگر هر كسى از تفكر خودش استفاده كند 
ــتوانه فكرى عمل كنند. به همين  ديگران را هم مجاب مى كند با پش
دليل وقتش رسيده از خودمان شروع كنيم نه اينكه صرفا اول، دولت 
ــت كه البته به نظر من  ــام دهد. دولت ما فقط 18 نفر اس كارى را انج
آقاى روحانى كابينه77 ميليونى دارد. اگر اين مساله را به درستى درك 
ــويم حركتى انجام دهيم. تا به حال  كنيم، هر كدام از ما مصمم مى ش
ــايل به طور شفاف  كمتر چنين وضعيتى را تجربه كرده ايم كه به مس

پرداخته شود.
ــان را در حل مشكلات  ــازى باعث مى شود مردم خودش شفاف س
ــعى مى كند تا جايى خودش  ــل بدانند. مانند پدر خانواده كه س دخي
مشكلات را حل كند،  اما اگر نتوانست مشكل را با همه اعضاى خانواده 
در ميان مى گذارد، هركس از خانواده سعى در حل مشكل در حد توان 
و تخصص خود مى كند و وارد عمل مى شود. در اين صورت افراد كمى 
توقعات خود را پايين مى آورند و براى رفع مشكلات احساس مسووليت 

مى كنند. الان اين اميد را در مردم مى بينم و خيلى زيباست. 
وقتى شـما با طـرف مقابلتان مشـكلات را صادقانـه در ميان  �

بگذاريد در اصل از نقطه نظر روانشـناختى او را به سـمت خودتان 
جذب مى كنيد و اين باعث مى شود افراد ناخودآگاه احساس كنند 
در حل آن مشـكل شريكند. آقاى روحانى هم با اين نگاه و با اراده 

مردم، رييس جمهور شد. 
ــت كه هميشه خودمان را از  ــكلات ما اين اس در واقع، يكى از مش
ــايد علت آن، رفتار دولت و دولتمردان بوده كه  دولت جدا مى دانيم. ش

اين تفكر را در جامعه نهادينه كرده. دولت ها قدر ارتباط نزديك با مردم 
و شفاف سازى و ارزش راى و اقبال مردمى را ندانستند يا اگر به دست 
آوردند به آسانى از دست دادند. شايد يكى از دلايل مهم عدم ثبات در 
ــور عزيزمان به همين دلايل بوده است. ما  مديريت اجرايى و اداره كش
ــه ثبات نياز داريم؛ ثبات در برنامه و هدف،  ثبات در مديريت اجرايى،  ب
 ثبات در سياست خارجى و از همه مهم تر ثبات در همگرايى، همدلى، 
عزم و اراده ملى. آنچه باعث اين مهم مى شود همانا تلاش مستمرى از 
ــوى دولتمردان براى شفاف سازى و بهادادن به راى، نظر و خواست  س
مردم است. خوب است دولتمردان عزيز بدانند كه اگر دل هاى مردم و 
پشتيبانى آنها را داشته باشند،  دولت ما ميليون ها وزير، مدير، كارمند 
و كارگزار عاشق را در استخدام خود خواهد داشت. آن گاه هيچ آفتى و 
هيچ دشمن خارجى توان مقابله با اين نيروى عظيم و عاشق را كه از 

نعمات و ثروت هاى ملى بى شمار خدادادى است، نخواهد داشت. 
اگر كسى خودش را تافته جدابافته بداند طبيعى است كه مردم  �

هم گارد مى گيرند. روراست بودن خيلى مهم است. 
درست است. به همين دليل هميشه در زندگى، پيرو حركتى بوده و 

هستم و آن هم درستى و راستى است. 
در اين مسـير يكى از بحث هاى مهم جامعـه كنونى ما رعايت  �

اخلاقيات است و از شـواهد امر اينگونه استنباط مى شود كه شما 
پايبند آن هستيد. به نظر شما ضرورت آن در چيست؟ 

ــاد دارم كه هيچ  ــخصا به اين اعتق ــت. اما ش اين نظر لطف شماس
ــتى در مقابل صداقت نمى تواند قد علم كند. وقتى با اين روش  سياس
ــت ها همه كوچك مى شوند. الان مسيرى كه طى  پيش برويم سياس
ــه، همان خرد جمعى  ــانده و اين مرحل ــده ما را به اين مرحله رس ش
ــه بخواهند با هم صحبت كنند اين خرد  ــت. واقعا افراد بدون اينك اس
ــروى است. وقتى  ــده و اين موج تفكر در حال پيش ــتتر ش در آنها مس
ــوم، مى بينم دنيا به دنبال توهمى به نام  به دنياى اطراف دقيق مى ش
دموكراسى است. چون در اصل، مدينه فاضله ابتدا بايد در خرد و قلب 
ــت هركس از خودش شروع كند. يعنى  افراد اتفاق بيفتد. پس لازم اس
اين اتفاق كاملا  فردى است. فكر كنيد هر كسى به تنهايى به خودش 
و رفتارش و مسيرى كه طى مى كند توجه ويژه نشان دهد، دنيا بهشت 
مى شود. عادت كرده ايم انتقاد كنيم خوب است،  اما ابتدا بايد يك سوزن 
ــدوز به ديگران. به عنوان يك فرد، اول  به خودمان بزنيم بعد يك جوال
حواسمان به خودمان باشد و كارمان را درست انجام دهيم. فكر نكنيم 
مى توان كار خلاف كرد چون ديگرى اين كار را كرده. درست برعكس 
چون ما به خودمان اجازه خلاف مى دهيم، خلاف هاى بزرگ تر از طرف 
ديگران انجام مى شود. بياييم زاويه دوربين را تغيير دهيم و فوكوس را از 

ديگران به روى خودمان بياوريم. 
شما به عنوان يك هنرمند باسـابقه در ابتدا معلم بوديد و براى  �

كودكان هم داسـتان مى نوشـتيد. چرا چنين مسـيرى را انتخاب 
كرديد؟ 

در ابتداى صحبتمان پرسيديد كه چرا آرام و مهربان هستم. واقعيت 
اين است نسبت به خودم بسيار سختگير هستم. زيرا كه انسانم آرزوست. 
ــايد نتوان به انسان كامل رسيد، اما مى توان در جست وجويش بود.  ش
ــا مى تواند در  ــد، ام ــان كامل برس ــى نتواند به انس ــايد هرگز كس ش
ــت وجويش باشد. در كوچك ترين حركات و مسايلم فكر مى كنم  جس
و اگر جايى مشكلى داشته باشم با خودم درگير مى شوم تا اصلاح شوم. 
ــت؟ ما در اين  ــت كه جهان محضر و مظهر خداس مگر غير از اين اس
ــم خداوند، پس لازم است  جهان حضور داريم در محضر و پيش چش
به خودمان نگاه كنيم تا شايستگى محضر او را بيابيم. سال هاست كه 
اينطور زندگى مى كنم. از نتيجه اش هم راضى هستم. به نظرم بهترين 
ــايند نسبت به خودش است. به  نتيجه براى هر كسى احساس خوش
ــوان از واژه «از خودراضى» به مفهوم  ــن دليل تنها جايى كه مى ت همي

حقيقى اش استفاده كرد،  همين جاست. اگر بخواهيم معنى اصلى آن را 
استخراج كنيم يعنى كسى كه بتواند از خودش رضايت درونى داشته 
ــد قابل احترام و دلشاد است و هيچ كس از طريق خودپسندى، به  باش

رضايت درونى نخواهد رسيد. 
جايگاه كنونى تان نشانگر گذشته شماست. چرا همه چيز براى  �

شما از معلمى شروع شد؟ 
خب جايى كه الان ايستاده ام گواه مسيرى است كه طى كرده ام و به 
مسيرى هم كه پيموده ام با افتخار نگاه مى كنم. پستى و بلندى فراوان 
داشته، اما بهترين آموزگار من بوده. زمان كوتاهى آموزگارى كردم، اما تا 

آخرين روز زندگى ام دانش آموز و دانشجو خواهم ماند. 
چه تدريس مى كرديد؟  �

مقطع راهنمايى ادبيات فارسى، حرفه و فن و تربيت بدنى تدريس 
مى كردم. با دانش آموزان اختلاف سنى كمى داشتم. بيشتر با هم دوست 
بوديم. بچه ها مرا دوست داشتند. به خودم هم خيلى خوش مى گذشت. 

چرا براى كودكان داستان مى نوشتيد؟  �
مى نوشتم چون نمى توانستم ننويسم. آن زمان شور و جان شيفته اى 
ــت كه با نوشتن متبلور مى شد. هميشه به جوان ها  در من وجود داش
ــدن از آماتور بودن نهايت لذت را  پيشنهاد مى كنم قبل از حرفه  اى ش
ببريد. چون به محض اينكه حرفه اى شوند محتاط شده و سعى مى كنند 

در چارچوب حركت كنند.
زمانى كه مى نوشتم چون به نوعى آماتور و رها بودم پركار بودم. به 
هرجهت قرار است بعد از سال ها يك مجموعه داستان توسط انتشارات 
«شمع و مه» به نام «يك پنجره براى من» چاپ كنم كه به زودى وارد 
ــود. نمى خواهم در مورد آن صحبت كنم. دوران سپرى شده  بازار مى ش
در قصه ها منعكس است. به هر حال نويسنده تحت تاثير شرايط زندگى 
ــد در موردش صحبت  ــت. وقتى خوانده ش خود و محيط اطرافش اس
مى كنيم. 30سال است كه قصه هايم منتظر خوانده شدن هستند. علاوه 
بر آن كتابى به نام «ماهى قرمزه» دارم كه داستان كوتاه با زبان كودكان 

است كه به انگليسى هم ترجمه مى شود. 
مثل داستان هاى شل سيلور استاين؟  �

چقدر خوشحالم كه شما اين مرد بزرگ را مى شناسيد. اين قصه را 
خانم كارولين كراس كرى به انگليسى ترجمه خواهد كرد. تصويرگر هم 
خانم نگين احتسابيان است و به شكل صوتى (Audio Book) هم 
ــى آن را خودم و بخش انگليسى را خانم كارولين  خواهد بود كه فارس
ــت براى شركت در نمايشگاه كتاب لندن آماده  خواهد خواند. قرار اس

شود. 
اما از اين كار شما خبر نداشتم!  �

ــتن هستند.  ــت كه در حال به بار نشس  اينها كارهايى قديمى اس
ــد، حس  ــتنم وقفه ايجاد مى ش ــه خاطر دارم زمان هايى در كار نوش ب
ــتمى به من  ــردم. در اين مواقع آقاى كيارس ــايندى پيدا مى ك ناخوش
يادآورى مى كرد تو الان در حال تراشيدن نوك مدادت هستى و دوباره 

شروع مى كنى. 
چه تعبير جالبى. وقتى در سينما با شما تنگ نظرانه برخورد شد،  �

آيا روى ادامه كارتان تاثيرى نگذاشت؟ 
بستگى به نوع نگاه دارد. من در نامه خداحافظى ام از سينما مسايلى 
را گفته ام. اتفاقاتى هست كه در لحظه ما را آزار مى دهد. اما گذر زمان 
ــان مى دهد كه اين اتفاق چقدر مى توانسته درست و سرنوشت ساز  نش
ــت شايد، آنچه را كه  ــد. به قول مارگوت بيكل از بخت يارى ماس باش

مى خواهيم يا به دست نمى آيد يا از دست مى گريزد. 
يعنى كارتان درست بود؟  �

درسى را كه بايد مى آموختم درست بود. حالا آن زمان چه اتفاقى 
افتاده، فقط خدا مى داند. اگر خاطرتان باشد در اين نامه نوشتم كسانى 
كه ناشيانه با كمان حلاجى مى خواستند پنبه من را بزنند، در واقع راه 

مرا براى رسيدن به هدفى بزرگ تر هموار كردند. 
مثل آجرى كه به سمت شما پرتاب شد ولى جاخالى داديد و با  �

آن آجرها خانه ساختيد؟ 
چه تعبير جالبى! حتما مى دانيد من در سينما با بهترين ها كار نكردم 
ــود اين كارنامه را  اما در دل مردم بهترين جا را دارم. به راحتى نمى ش
ــت. به نظرم هر چيزى در زمان خودش  قضاوت كرد يا در ترازو گذاش
ــايى مى شود. مثل قصه هايم كه سال ها منتظر ماندند تا زمان  رمزگش
چاپشان فرا رسد. هرچند معتقدم اگر در آن زمان چند تا از فيلمنامه هاى 

من ساخته مى شد سينماى ما نگاه ديگرى را تجربه مى كرد. 
بگذاريد صريح تر سوالم را مطرح كنم. چرا در اوج محبوبيت در  �

نقش«زليخا»، آن نامه خداحافظى را نوشتيد؟ 
ــدم خيلى با اين فضا آشنايى نداشتم.  ابتدا كه وارد كار بازيگرى ش
پس آرام آرام پيش رفتم. بازيگرى آن اندازه جذابيت هاى پنهان و آشكار 
دارد كه نمى توان عاشقش نشد. جذابيت هاى پنهانش بسيار باشكوه تر 
ــت به  ــت و مى تواند تو را به مرحله بالاى نگرش به درون و بازگش اس
ــاند. با وجود همه اين موارد كه به شغلم بسيار علاقه مند  خويش برس
شده بودم،  اما هيچ وقت هدفم فقط بازيگرى نبود. امروز احساس مى كنم 

بازيگرى ابزار شايسته بوده براى رسيدن به هدفى بزرگ تر. 
متوجه شدم. شايد ديگر آن ظرف گنجايش مظروف را نداشت؟  �

شايد. البته تاثير سينما در جهان انكارناپذير است. اما قرار بود بعد 
ــى را بازى كنم؟ بعد از فيلم «شام آخر» چه نقشى را  از زليخا چه نقش
مى توانستم بازى كنم؟ چه كسى يك فيلمنامه خوب دارد كه نقش اول 
آن يك زن باشد كه قابليت توجه و تماشا را داشته باشد و در اين بازار 
بلبشو به من پيشنهاد دهد؟ اگر چنين نقشى وجود باشد آن را با جان 

و دل بازى خواهم كرد.
در نامه ام هم نگفتم كه ديگر بازى نخواهم كرد. گفتم در اين زمان 
ــايد زمانى امكانى فراهم  به مرحله ديگرى از زندگى خواهم رفت و ش
شود كه احساس كنم باز بايد برگردم. الان از مسيرى كه در  آن هستم 

راضى ام و احساس مفيدبودن مى كنم. 
پس به تقديـر اعتقاد داريد و به زندگـى و اتفاقات آن تمكين  �

مى كنيد تا ناسازگارى؟ 
همه چيز هستى حساب شده است و اين چيدمان آنقدر خردمندانه 
ــت كه مو لاى درزش نمى رود. هر حركت كوچكى تاثيرگذار  و زيباس
است. يك پروانه آن سوى زمين بال مى زند، سوى ديگر زمين طوفان 

برپا مى شود. 
مثل پروانه خانمى كه انگيزه كمك به ناشنوايان را در شما ايجاد  �

كرد. راستى نحوه كمك شما به اين افراد چگونه است؟ 
ــتى افراد را  ــا پروانه كرديد. ما از طريق بهزيس ــه بازى زيبايى ب چ
ــورى است و چون كار  شناسايى مى كنيم. فعاليت بنياد «كمك» كش
ــت، براى سيستم شنوايى هر جايى كه  ــتم شنوايى اس اصلى ما سيس
چنين عارضه اى وجود داشته باشد بنياد «كمك» حاضر به كمك كردن 
ــى از اين هزينه ها را هيات امناى ارزى و وزارت بهداشت  ــت. بخش اس
ــتان هاى متولى و بخشى ديگر  ــى را هم بيمارس تقبل مى كنند، بخش
بودجه اى كه بهزيستى براى اين كار اختصاص داده، هزينه مى شود. از 
اين مجموعه شش ميليون تومان سهم خانواده است كه سه ميليون  آن را 

بنياد «كمك» مى پردازد. 
تاكنون كمك رسانى ها با موانع مواجه نشده؟  �

متاسفانه هميشه موانع وجود دارد. به همين دليل خيلى ها در نوبت 
مانده اند. زمانى كه غيرقابل جبران است. زيرا بهترين سن براى جراحى 
كودكان تا چهارسالگى است. البته مى شود تا 18سالگى هم اين عمل را 
انجام داد. اما اولا بعد از چهارسالگى بايد به شكل آزاد هزينه جراحى را 
بدهند كه گاه تا 50ميليون تومان مى رسد. دوما راندمان موفقيت كاهش 

پيدا مى كند. ولى من به هرحال پارتى قشر ضعيف جامعه هستم. 
چرا از اين سـهم، سه ميليون تومان را بايد سرپرست و خانواده  �

كودكان ناشنوا بپردازند؟ 
چون اين جراحى بسيار گران است و متاسفانه ما تا بهاى چيزى را 
نپردازيم قدر آن را نمى دانيم و در عمل هم به اين رسيده ايم. اما چون 
با اقشارى در ارتباط هستيم كه سه ميليون تومان برايشان مبلغى گزاف 
ــتى و مددكاران مى گيريم اگر آن  ــت، بعد از تاييداتى كه از بهزيس اس
ــت، بنياد اين مبلغ را به آنها  خانواده امكان پرداخت اين مبلغ را نداش
ــود. بعد از جراحى، كودكان بايد از  وام مى دهد، ولى بايد برگردانده ش
سمعك هاى بزرگى روى گوش و سرشان استفاده كنند و خانواده بايد 
هر ماه با پرداخت وامش به ياد داشته باشد كه اين سمعك ها را درست 

استفاده كند. 
تاكنون واكنش خانواده ها چگونه بوده؟  �

با واكنش هاى متفاوتى روبه رو مى شويم. مثلا پدر يكى از بچه ها هنوز 
اجازه اين عمل را نداده. 

چرا؟  �
ــام اين كار را چيزى جز فقر فرهنگى نمى گذارم. در مناطقى فقر  ن
اقتصادى و فرهنگى همزمان عده اى را در فشار ويژه اى قرار مى دهد و 
ازدواج هاى فاميلى از عواقب همين نوع تفكر، فقر فرهنگى و عدم آگاهى 
ــتدلال پدر يكى از بچه ها اين است كه مى ترسد فرزندش از  است. اس
دست برود. البته مادرش موافق اين عمل است. يكى از مسايل، مساله 
ــت كه البته هنوز طبق قانون اجازه پدر  بدسرپرستى اين كودكان اس

بايد در مواردى رعايت شود. به نظرم در اين مورد ضعف قانونى وجود 
دارد. ما با مشكلات و معضلات عجيبى برخورد مى كنيم. الان بچه هايى 
كه هزينه جراحى شان را پرداخت كرده ايم، در نوبت هستند. متاسفانه 
ــيده و به همين دليل  ــان فرا نرس هنوز هيچكدام از اين بچه ها نوبتش
ــرعت با بهزيستى، وزارت بهداشت و هيات امناى ارزى جلسه  اى  به س
خواهيم داشت. البته شنيده  ام آقاى قاضى زاده هاشمى،  وزير بهداشت، 
انسان نيكى هستند و اميدوارم بتوانيم به نتايج خوبى با ايشان برسيم. 

با وجود اين مشـكلات چه چيزى باعث مى شـود كه به كارتان  �
ادامه دهيد؟ 

عشق به سرزمينم. ما در بنياد «كمك» جمله اى داريم كه مى گوييم 
با كمك به ديگران به خود كمك كنيم. اين كار مانند گردونه اى است 
كه همچنان مى گردد. وقتى بر اين باور باشيم، با كمك به ديگران اولين 
بركاتش به خود و جامعه  مان برمى گردد، جامعه اى سالم و بى نياز كه من 
و شما هم جزيى از اين جامعه هستيم، پس در واقع به خودمان كمك 
مى شود. بارها در مناطق محروم از افراد متمول آن مناطق پرسيده ام اگر 
به آبادكردن زاغه ها كمك كنيد آيا احساس امنيت بيشترى نمى كنيد؟ 
آيا جرم و جنايت كمتر نمى شود؟ دفتر اصلى بنياد «كمك» در جزيره 
كيش است كه اميدوارم به زودى دفترمان در تهران يا هر جايى كه لازم 

است راه اندازى شود. 

با وجود مشـغله فراوان دسـتيار يا كمكى هم داريد يا يك تنه  �
كار ها را پيش مى بريد؟ 

خوشبختانه چون كار و هدف ما نيك است خداوند فرشته هايش را 
برايمان مى فرستد.آقاى اعلم، خانم محتشمى، قائم مقام، خانم محسنى، 
مدير روابط عمومى،  خانم رحيمى، مددكار، خانم برزكار، مشاور آموزشى 
ــتكار، منتقد سينما، در  ــى و همين طور آقاى رضا درس و خانم طوس
تهران هم در كارهاى ساخت فيلم به ما كمك مى كنند و هم در بخش 
فرهنگى اين بنياد به ما مشاوره مى دهند. خانم ها ژاله علو، سيمين حقى 
ــكاران جوانمرد  ــمند و ورزش و عده زيادى از همكاران هنرمند، انديش
هم حامى و مايه دلگرمى بنياد «كمك» هستند. اما هميشه احتياج به 

بازوهاى توانمند بيشترى هست. راه طولانى در پيش داريم. 
پشت دست هايى كه اين كارها را مى كند حتما دلى بزرگ نهفته  �

اسـت. زمانى كه اين هزينه هاى مادى را تقبل مى كنيد، دلتان چه 
مى گويد؟ 

دلم به من مى گويد اين بهترين جايى است كه مى توانم اين پول ها 
را هزينه كنم. با اين حال جراحى حلزونى گوش بسيار پرهزينه است و 

به زودى بايد براى كمك فراخوان دهيم. 
غير از فعاليت در بنياد «كمك» در زمينه هنرى مشغول چه كارى  �

هستيد؟ 
در حال نوشتن رمانى به نام «عشق ابدى است»هستم. 

چه زمانى به پايان مى رسد؟  �
ــى را دارم كه  ــاس كودك ــود. احس اميدوارم هر چه زودتر تمام ش
تكاليفش مانده. واقعا مشق هايم مانده. نوشتن دنياى واقعى من است 
ــاس امنيت مى كنم. در دنياى نوشتن مرزها مى شكند و  و در آن احس

آزادى به معناى واقعى وجود دارد. 
با نگاه تقديرگرايانه اى كه داريد به نظرتان چرا نقش زليخا به شما  �

پيشنهاد  شد؟ آيا تلاقى يك انديشه با جهان هستى بود؟ 
حتما هستى خردمند است. براى خودم هم اين اتفاق خيلى جالب 
است. واقعا اين قصه قرآنى قصه اى كاملا دراماتيك و شاهكار ادبى است. 
اگر اشتباه نكنم وقتى من در مورد شخصيت «زليخا» مى خواندم جايى 
ــاره شده بود كه زليخا زلال و شفاف بود و از همين رو توجه خدا را  اش
ــش زليخا بودم خيلى به  ــرد. وقتى در حال بازى كردن در نق جلب ك
ــته كه زن ها وقتى  ــف فكر مى كردم به اينكه چه نوع زيبايى داش يوس
ــف وارد مى شود دست هايشان را مى برند. اين زيبايى يك زيبايى  يوس
ابرانسانى است. درخشش وجودى يوسف زيباست. سيرت و صورتش با 
هم يكى بوده. يكى از ويژگى هاى زليخا اين بود كه انسانى عادى بود كه 
توانست مراحلى را پشت سر بگذارد كه از طريق عشق خود را ابدى كند. 
به نظرم زليخا يكى از شخصيت هاى محبوب خداوند است و خداوند از 
آفرينش چنين موجودى خرسند است. زليخا آنقدر در عشق پيش رفت 

تا به معبود اصلى رسيد. 
در قرآن هم تاكيد شـده كسانى كه استقامت مى كنند به مقام  �

بالا مى رسند. 
دنيا پر از معجزه است. چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. 

با اين حال به نظر مى رسد زليخا از دريچه ديد شما به گونه اى به  �
تصوير كشيده شد كه قابل لمس، اين زمانى و مال خود شما شده. 

از نگاه شما ممنونم. شايد در بيشتر كارهايم اين خط نگاه را مى توان 
دنبال كرد. شايد خيلى ها به ياد نداشته باشند كه من چند نقش منفى 
بازى كرده ام. اما اين نقش ها وقتى از درون من عبور كرد متفاوت شد. 

مگر شما نقش منفى بازى كرده ايد؟!  �
در سريال «پس از باران»، «شب دهم» و فيلم «شام آخر» نقش هايم 
روى لبه تيغ بودند. نقشم در «شام آخر» در زمان خودش، نقشى بى پروا 
بود كه من به آن پروا دادم. بازى در اين فيلم را مديون پافشارى دوست 
هنرمندم، على عابدينى هستم. اتفاق به موقعى بود. چون بعد از مدت ها 

به سينما بازگشتم. 
چه جالب، ياد على عابدينى فيلم «هامون» افتادم...  �

بله. دقيقا مثل على عابدينى «هامون» هرازگاهى پيدايش مى شود، اما 
هر وقت، هر جا كه حضور پيدا مى كند تاثيرگذار است. 

در فيلم «شـام آخر» با بازيتان به عشـق حق و وجاهت داديد.  �
اينطور نيست؟ 

كاملا. اگر اين عشق قابل احترام درنمى آمد اصلا ديگر عشق نبود؛ 
هوس و وسوسه مى شد. با آقاى جيرانى و خانم نازنين مفخم ساعت ها 
ــتند  ــن مورد بحث مى كرديم. گاهى اوقات حتى از من مى خواس در اي
در جاهايى زنانه تر و ارعاب گرانه برخورد كنم. پس «ميهن مشرقى» به 
سادگى مى توانست به نقش منفى تبديل شود كه وقتى توسط دخترش 
به قتل مى رسد دل تماشاگر خنك شود اما نشد. ميهن مشرقى، «ميهن 
مشرقى» ماست و وقتى قرار باشد من آن را بازى كنم اجازه نمى دهم 
ــور. من هدفم را  ــد. در زليخا هم همين ط ــت بده صلابتش را از دس
مى شناسم چه به عنوان يك بازيگر و چه به عنوان يك نيكوكار. مى دانم 
چرا بنياد نيكوكارى راه اندازى كردم. چون بنيان نيكوكارى در جامعه در 
حال متزلزل شدن است و مى خواهم اين بنيان و اعتماد دوباره برگردد 
ــرى كارهاى تبليغاتى دور شود. اگر در مورد  و از تبديل شدن به يكس
موسسات خيريه صحبت مى كنم فقط در مورد ايران نيست. در آفريقا 

هم اين مسايل را از نزديك ديدم. 
راستى برخورد آقاى سلحشور هنگام كار چگونه بود؟  �

محترمانه رفتار مى كردند. 
آيـا قرار بود نقـش «ثريا» را در فيلم «ملكه هـاى برفى» مرحوم  �

حاتمى بازى كنيد؟ 
ــاد. چقدر  ــت. روانش ش ــما از كجا مى دانيد؟ بله. همين طور اس ش
دوست داشتم با اين كارگردان بزرگ كار كنم، آن هم نقش ملكه «ثريا» 

را. اما قسمت نشد. 
در مورد شخصيت زليخا تحقيق كرديد كه بيشتر او را بشناسيد؟  �

آن زمان خيلى تحقيق كردم. حتى سراغ تورات هم رفتم. 
تورات چه تصويرى از زليخا داشت؟  �

تعبيرهايى كه از داستان يوسف و زليخا در كتاب هاى مقدس ديگر 
شده به زيبايى قرآن نيست. 

نقل قولى از شـما شده كه بعد از بازى در نقش زليخا ميلى براى  �
بازى كردن در سينما نداريد. درست است؟ 

ــش زليخا در فيلم  ــلا  آن كار را انجام دادم. بعد از نق ــن هم عم م
ــته بودم  «دعوت» آقاى حاتمى كيا بازى كردم و در نامه اى هم كه نوش

همه اينها را توضيح دادم. 
كار شـما در بنياد «كمك» مرا به ياد جبـار باغچه بان مى اندازد.  �

نظرتان چيست؟ 
 به نظرم همه ما مديون آقاى باغچه بان هستيم. وقتى اين مشكلات 
را مى  بينم خيلى به ياد ايشان مى افتم كه در آن زمان تا چه اندازه پيشرو 
بوده و با چه گرفتارى هايى يك تنه دست وپنجه نرم مى كرده. در دنياى 
امروز با اين همه اطلاعات و پيشرفت علم هنوز اطلاعات محدود است 
چه برسد به آن زمان. اما ايشان مى دانست براى بچه هاى ناشنوا بهترين 
كار فراهم كردن امكانات خواندن و نوشتن است تا بتوانند با دنياى بيرون 

ارتباط برقرار كنند. 
و حرف پايانى...  �

همه حرف هايم را گفتم. در بنياد «كمك» در انتهاى نامه ها مى نويسم، 
«به كمك خدا، به كمك شما و به كمك هم». 

گفت وگوى «شرق» با سفير سابق «مهر آفرين» : 

از قحطى تا «الشباب» در آفريقا به روايت كتايون رياحى

رق
 ش

س:
عك

بدترين آفت انسان اين است كه خودش را پشت 
نقاب پنهان كند كه كم كم خود واقعى اش گم مى شود 
در چنين وضعيتى با انسان و انسانيت گمشده مواجه 
مى شويم. اين مشكل جايى به فاجعه تبديل مى شود 
كه اين رفتارها خواسته يا ناخواسته به فرزندانمان 

و نسل آينده آموزش داده و منتقل شود

كارهاى انساندوستانه خانم جولى برايم بسيار قابل 
احترام است. من به وضع انسانى اين ماجرا توجه مى كنم 

و اينكه تا چه حد مى تواند تاثيرگذار و مروج انسانيت 
باشد. مهم نيست كه چه مقدار از اين حركت تبليغاتى يا 
بشردوستانه است. به جاى قضاوت ياد بگيريم مى شود 

چنين كارهايى را هم انجام داد

  فرانك آرتا 

   سحر عصرآزاد

كيانا آذر 


